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اگر باران ببارد...
باران خواهی از کهن ترین آيين ها  در خاک خشک خراسان زمین  است

مسافران «مارا»
کنیا از انگشت شـمار کشـورهایی بود که نوروز 

توانسـتند بـرای سـفر  امسـال ایرانیـان می 

خارجی انتخاب کنند. این کشـور شرق آفریقا، 

۴۵میلیـون نفـر جمعیـت دارد. قبیله ماسـایی 

از قبایـل معـروف کنیاسـت کـه جمعیتـش بـه 

۲میلیـون نفـر می رسـد و در دامنه هـای کـوه 

کلیمانجـارو بیـن مرز کنیـا و تانزانیا قـرار دارد. 

نام سرزمینی که این قوم در آن زندگی می کند، 

«مارا»سـت و بـه همین دلیل نـام قبیله نیز به ماسـایی مارا معروف 

اسـت. فیـل، کرگـدن، شـیر، بوفالـو و پلنـگ، ۵پسـتاندار بـزرگ 

دنیـا هسـتند کـه در ایـن سرزمیـن زندگـی می کننـد. از ایـن نظر 

کـه کمـتر جایـی در دنیـا پیـدا می شـود کـه همـه ایـن حیوانـات 

بـزرگ یکجا جمـع باشـند، سرزمین مارا متفاوت اسـت و هرسـال 

۳۰۰ تـا ۳۵۰هزار گردشـگر بـرای بازدیـد از ایـن حیات وحش، به 

ایـن مـکان سـفر می کنند.

 ساخت خانه و چرای دام به عهده خانم هاست
بعد از بازدید از زرافه ها و اسب های آبی دریاچه نایباشا، مسافران 

برای دیـدار با قبیله های بـدوی ماسـایی و حیات وحش آن راهی 

سرزمین مارا می شـوند.

هر ۱۰ تا ۵۰خانه یک قبیله را تشـکیل می دهند. این قبایل به دور 

از فنـاوری و بـا کمترین امکانات زندگـی می کننـد. به عبارتی هر 

آنچه دارند دست سـاخته خودشـان اسـت. هر قبیلـه، یک رئیس 

و یـک پیرمـرد و یـک جادوگـر دارد. برپایـه قانون قبایل، هرکسـی 

کـه گاو زیـادی دارد، می توانـد زن بیشـتری اختیار کنـد. بچه در 

ایـن قبایـل خیلـی مهـم اسـت، چـون برپایـه تفکـر آن هـا هرکس 

فرزند بیشـتری دارد، قدرتش بیشـتر اسـت.

ساخت خانه و به چرا بردن گاو و گوسفندان به عهده خانم هاست. 

مـردان به دنبـال شـکار می رونـد. خانه هـا از کاهـگل، چـوب، 

سـنگلاخ و... سـاخته می شـود. پنجـره خانه هـا خیلـی کوچـک 

سـاخته می شـوند، بـه انـدازه ۲۰در۲۰ سـانتی متر، زیـرا بومیان 

معتقدنـد نـور بـزرگ باعـث آمدن پشـه بـه خانـه می شـود. اندازه 

خانه هـا نیـز بسـیار کوچک اسـت و در همیـن خانه هـای کوچک 

چندین نفـر زندگی می کنند. آن ها روزانه ۲وعده غذا می خورند؛ 

صبـح نان و شـیر و شـب گوشـت.

 ازدواج به شرط شکار شیر
بعـد از بـه دفعـات رفـتن میـان قبایـل ماسـایی، متوجـه شـدم که 

گردشـگرها فقـط اجـازه دارنـد به تعـداد محـدودی از ایـن قبایل 

سر بزننـد. بقیـه قبایـل شـبیه هم هسـتند، ولـی از طرف سـازمان 

گردشـگری کنیـا، اجـازه بازدیـد فقـط بـرای چنـد قبیلـه صـادر 

می شـود. خواه ناخـواه گردشـگرهایی کـه بـه قبایـل بـدوی سر 

می زننـد، تأثیرهایـی بـر زندگی آن هـا می گذارنـد. امـا به عقیده 

مـن این تأثیر بیشـتر مثبت اسـت و درآمدزایی هم برایشـان دارد. 

گردشـگر بـا خریـد از آن هـا کمـک می کنـد چرخـه زندگی شـان 

بهـتر بچرخـد. آن هـا زیـاد علاقـه ای بـه پـول ندارند. از شـکلات، 

خـودکار و این طـور کالاهـا بیشـتر اسـتقبال می کنند و مـا هم هر 

زمـان بـه آفریقـا می رویـم، سـعی می کنیـم از ایـن وسـایل همراه 

داشـته باشـیم و بـه کـودکان بدهیـم.

فرزنـدان پسر ماسـایی از پانزده سـالگی باید به شـکار شـیر بروند 

و اگـر بتواننـد یـک دنـدان شـیر بیاورنـد، بـه ایـن معنی اسـت که 

قدرتمندنـد و می تواننـد ازدواج کننـد. البتـه به جـز ایـن بـرای 

ازدواج بایـد گاو هـم  داشـته باشـند.

 شیر فقط برای خودش شکار نمی کند
مسـافران بعـد از آشـنایی بـا قبایـل وارد پـارک ملـی ماسـایی مارا 

می شـوند. از نایروبی تا این پارک با خودرو ۵سـاعت راه است. در 

زندگی ایـن حیوانات، انسـان هیـچ دخل وتصرفی نـدارد. دیدن 

زرافـه، فیـل و کل هـای یـال دار و حتـی تمسـاح ها حـس خاصی 

دارد. در ایـن پارک هـا نبایـد عطـر و ادکلن بزنید و سروصـدا کنید 

تـا ضمن احـترام به محیـط زندگی حیوانـات، بتوانید از تماشـای 

آن هـا بهره مند شـوید.

ممکـن اسـت دیـدن برخـی صحنه هـای شـکار زیـاد خوشـایند 

نباشـد، اینکه جلو چشـم شـما شـیر یک آهو را شـکار کند، ممکن 

اسـت دل خراش باشـد، اما نباید فراموش کرد این قانون طبیعی 

طبیعـت اسـت. یکـی از صحنه هـای جالـب ایـن اسـت کـه شـیر 

وقتـی شـکار می کنـد، نزدیـک بـه ده پانـزده حیـوان مختلـف از 

غـذای شـیر تغذیـه می کننـد.

وقتی شـیر شـکار می کند، اول شـیر قوی تر، بعد شـیرهای دیگر، 

بعد بچه هایشان و بعد روباه ها، شغال ها، کرکس ها، مانگوس ها 

(موش هـا) و نیـز مورچه هـا از غذای شـیر سـهم دارند. شـیر فقط 

بـرای خودش شـکار نمی کند.

ری
ــگا
به ن
جر
ت

نماز باران؛ سنت کهن ایرانی
«نمازبـــردن» به معنـــای ســـتایش کردن، فعـــل 

پرکاربـــردی در متـــون کهـــن اســـت. حتـــی در ایـــران 

پیـــش از اســـلام هـــم نمـــاز آیینـــی کهـــن بـــوده اســـت 

کـــه در آن خداونـــد یـــا آن هـــا کـــه دارای پرتـــوی الهـــی 

ـــده اند. ـــتایش می ش ـــد، س بوده ان

بســـیار پیش تـــر از آنکـــه اســـلام شـــکلی تـــازه و 

ـــتراند،  ـــن بگس ـــتی را در ایران زمی ـــه روز از خداپرس ب

پـــدران و مـــادران مـــا در همـــه تاریـــخ خـــود، آن مرکـــز 

یگانـــه قـــدرت و توانایـــی را ســـتایش می کرده انـــد 

ــرگ آور،  ــتان سرد و مـ ــس زمسـ ــال، از پـ ــه هرسـ کـ

مـــادر زمیـــن را بـــارور می کـــرده اســـت تـــا زندگـــی 

را تـــداوم بخشـــد.

در ایـــران کهـــن، «تیشـــتر » الهـــه بـــاران بـــوده کـــه 

در نـــبردی مـــداوم، بـــا «اپـــوش»، دیـــو خشـــکی و 

خشک ســـالی، می جنگیـــده اســـت. نـــبرد تیشـــتر بـــا 

اپـــوش نـــه فقـــط در اســـطوره ها کـــه در حماســـه های 

ـــده  ـــرار ش ـــون تک ـــکل های گوناگ ـــه ش ـــم ب ـــی ه ایران

اســـت.

تیشـــتر کـــه ســـتاره «شـــباهنگ» یـــا «شـــعرای یمانـــی» 

ــاری در  ــب های بهـ ــن شـ ــت (و همیـ ــاد آن اسـ نمـ

آســـمان صـــاف مشـــهد کـــه ســـاعتی از شـــب گذشـــته 

ــهر در  ــی شـ ــق جنوبـ ــوان آن را در افـ ــت، می تـ اسـ

هیئـــت پرنورتریـــن ســـتاره آســـمان دیـــد) در نـــبرد 

ـــورد.  ـــت می خ ـــت شکس ـــار نخس ـــوش، ب ـــو اپ ـــا دی ب

ـــان  ـــه مردم ـــد ک ـــه می کن ـــزدا گل ـــه درگاه اهورام او ب

ــزدا  ــتند. آن گاه اهورامـ ــان او نیسـ زمیـــن یاری رسـ

امـــر می کنـــد تـــا همـــگان تیشـــتر را ســـتایش کننـــد. 

ـــردم،  ـــردن م ـــی و نمازب ـــدرت اله ـــدد ق ـــه م ـــتر ب تیش

ـــار او  ـــردازد و این ب ـــوش می پ ـــا اپ ـــبرد ب ـــه ن ـــر ب باردیگ

را شکســـت می دهـــد و آب هـــای شـــیرین را در هیئـــت 

بـــاران بـــر زمیـــن می بارانـــد. نمـــاز بـــاران آییـــن کهـــن 

ـــلام  ـــن آن در اس ـــکل نوی ـــه ش ـــه البت ـــت ک ـــی اس ایران

ـــت. ـــده اس ـــت ش ـــم روای ه

اگـــر خراســـان زمین را آبشـــخور فرهنـــگ و تمـــدن 

ایران زمیـــن بدانیـــم، دور نیســـت کـــه نمـــاز بـــاران هـــم 

ـــب  سری پیوســـته در خراســـان داشـــته باشـــد. و جال

ـــم  ـــلامی ه ـــی اس ـــت آیین ـــاران در هیئ ـــاز ب ـــه نم آنک

ـــت. ـــورده اس ـــد خ ـــانی ها پیون ـــان و خراس ـــا خراس ب

در ایـــام حضـــور حضرت رضـــا(ع) در شـــهر مـــرو (در 

ترکمنســـتان فعلـــی، نزدیـــک شـــهر درگـــز) مـــردم از 

ـــارد.  ـــاران بب ـــه ب ـــد ک ـــا کنن ـــد دع ـــان می خواهن ایش

حـــضرت از مـــردم می خواهنـــد نمـــاز بـــاران بخوانند. 

ـــپید  ـــن س ـــا پیراه ـــول ا...(ص) ب ـــنت رس ـــه س آن گاه ب

بـــر تـــن و بـــا پـــای برهنـــه پیشـــاپیش مردمـــان راه 

می افتنـــد تـــا در دشـــت نمـــاز بـــاران بخواننـــد. مـــردم 

در پـــی فرزنـــد رســـول ا...(ص) بـــه راه می افتنـــد تـــا 

بـــه ایشـــان اقتـــدا کننـــد. حکومـــت جـــور مأمـــون 

کـــه از محبوبیـــت حضرت رضـــا(ع) در میـــان مـــردم 

بیمنـــاک بـــود، مانـــع برگـــزاری نمـــاز می شـــود. 

هرچنـــد همیـــن حرکـــت ناتمـــام، نمـــاز بـــاران را 

به نـــام مقـــدس حضرت رضـــا(ع) و خـــاک خراســـان 

پیونـــد می زنـــد.

کشـــاورزان، امـــروزه روز هـــم وقتـــی ابرهـــای بهـــاری 

بخـــل می کننـــد و نمی بارنـــد، نمـــاز بـــاران می خوانند 

تـــا بلکـــه دســـت طبیعـــت، آب هـــای شـــیرین را در 

ـــد. ـــن ببارانن ـــر زمی ـــاران ب ـــت ب هیئ

چولی قزک بارون کن
«ا... بده تو بارون» شـاید آشناترین دعای باران باشد، 

دعایـی کـه هـر بهـار کشـاورزهای خراسـانی آن را بـا 

سـاز و آواز می خواننـد تـا شـاید بغض آسـمان بترکد.

ابر سیاه مرمر

خود را کشیده یک ور

بارون بباره جرجر

ا... بده تو بارون

به حرمت مزارون

ابر سیاه هندو

خود را کشیده یک سو

بارون بباره هوهو

ا... بده تو بارون

به حرمت مزارون

چِپّو (چوپان) پنیر مایه

سگش پتیر مایه

بزغاله شیر مایه

ا... بده تو بارون

به حرمت مزارون

آواز باران خواهـی امـا بـا آییـن عروسـک گردانی هـم 

همراه بوده است. «چولی قزک» عروسک     باران است. 

پـسران و دختران نوجـوان، چولی قـزک را در کوچه ها 

می گرداننـد تـا هرکـس کـه تمنای بـاران دارد، کاسـه 

آبـی بـر او بپاشـاند و بخوانـد که:

بارون بی پایون کن چولی قـزک بـارون کـن 

دربـاره ایـن عروسـک بی قـواره و ارتبـاط آن بـا بـاران 

وبیـش  و نیـز ارتبـاط ایـن آییـن بـا آیین هایـی کم 

هماننـد، ماننـد آییـن «کوسـه برنشـین» در ایـران 

مرکـزی، «بوکه باران» در غرب ایـران و «عروس گوله» 

در حاشـیه دریـای مازنـدران، بحث هـای فراوانی در 

جریان اسـت؛ هرچـه هسـت، چولی قزک عروسـکی 

اسـت کـه خراسـانی ها بـا گردانـدن آن می کوشـند 

آسـمان بسـته را بگشـایند.

«بستن» باوری کهن در خراسان زمین است و ارتباطی 

پیوسـته با مفهوم زایش دارد. در این باور، همچنان که 

زهدان زنان بسته می شود، آسـمان هم بسته می شود 

و همچنـان که در اثر این بسـتگی، زهـدان زن از زایش 

می افتـد، آسـمان هـم قـدرت زایش خـود را کـه همان 

توان باریدن باشـد، از دست می دهد.

کشـاورزان خراسـانی بـرای رفـع بسـتگی آسـمان، 

یـک سـنت قدیمـی دارنـد. آن هـا سرخـری مـرده را بـا 

زغـال سـیاه می کننـد و ابتـدا در آتـش و سـپس در آب 

می اندازنـد. بـه بـاور آن ها وقتـی سرخر از آتـش در آب 

می افتد، بخاری که از آن به آسمان می رود، بخت بسته 

آسـمان را می گشـاید تا دوباره زایش باران رخ بنماید.

دراین میان، آیا سرخری که با زغال سـیاه شـده است، 

یادآور دیو اپوش نیسـت؟

می بینیـد آیین های باران خواهی در خراسـان چقدر 

می توانـد کهن باشـد!

غلور، گندم و اساطیر ایران زمین
بـاران، زمیـن را بـارور می کنـد تـا از آن گنـدم برویـد. 

گنـدم مهم تریـن مـاده غذایی اسـت. امـروزه روز هم 

گنـدم مهم تریـن مـاده غذایی اسـت. چندیـن هزاره 

پیـش از این، گندم کـه به عنوان دانـه ای خوراکی در 

سرزمیـن مبارک فلسـطین یا حوالی آن کشـف شـده 

بود، در فلات ایران کشـت شد. کشت و فراوری گندم 

مهم تریـن دسـتاورد تمدن ایران باسـتان اسـت؛ هم 

ازایـن رو که گندم و آرد و نان نزد ما و پدران ومادرانمان 

نـه فقـط مـاده ای خوراکـی، کـه هدیـه مـادر زمیـن و 

تجلی برکت خداسـت. گندم و اساطیر ایران، هم زاد 

هم اند، پس دور نیسـت که در بیشـتر مناسـک آیینی 

ایران زمیـن، گنـدم حضـور داشـته باشـد. چنان کـه 

گنـدم به شـکل بلغـور یـا آرد، در عمده غذاهـای کهن 

ایرانـی هم حضـور دارد. از اسـاس ردپای گنـدم را در 

بسـیاری از مناسـک آیینـی می تـوان دیـد. ایـن دانه 

مهـم خوراکـی به شـکل سـبزه، در سـفره نـوروزی هم 

هست و نمادی از نوزایی طبیعت است. در آیین های 

باران خواهـی هم باز گندم اسـت که حضـور دارد. در 

سرتاسر خراسـان زمین، هـرگاه ابرهای بهـاری بخل 

کننـد و نبارنـد، خوراکی پخت می شـود که می شـود 

از آن به عنـوان خوراکی آیینـی یـاد کـرد. «غلـور» 

خوراکی تاریخـی هـم هسـت، آن قـدر تاریخـی کـه 

می تـوان آن را نـام عمومـی غذاهای ایرانی دانسـت. 

چنان کـه امـروزه روز، آش، در کلمـه آشـپزی، یـا نان، 

در کلمـه نان خـور، نـام عمومی غذاسـت.

«غلورخانه»هـا، آشـپزخانه های تاریخـی بوده انـد. 

هرجـا اجتماعـی از فقرا بـوده، غلورخانـه ای هم بوده 

که گاه وبیـگاه در آن غلوری هم فراهم می آمده اسـت 

تـا فقرا غـذای گرمی هم خـورده باشـند. چنان که هر 

خانقاه، غلورخانه ای هم در کنار خود داشـته اسـت. 

ویرانه های شماری از غلورخانه ها در خراسان رضوی 

همچنان باقی است، از آن جمله غلورخانه مزار «شیخ 

عبدالرحمن گهواره گر» در نزدیکی گلبهار یا غلورخانه 

روسـتای قلعه شـیر در منطقـه بالاجـام در جغرافیای 

تربت جـام اسـت. غلورخانه مـزار «شـیخ احمدجام» 

امـا یـک غلورخانه زنده اسـت کـه هنوز با هـمان آداب 

و ترتیب تاریخی، گاه وبیگاه در آن پخت وپز می شود.

«غیاث الدین خواندمیـر» در کتاب «مکارم الاخلاق» 

در تشریح خدمات امیرعلیشـیر نوایـی، وزیر کاردان 

دولـت تیمـوری، به سـاخت رواق دارالحفـاظ در حرم 

مطهر رضوی اشاره می کند و می نویسد: «دارالحفاظ 

کـه در مشـهد مقدسـه داخـل روضـه رضویـه -علـی 

صاحبهاالسلام و التحیه- سـاخته اند و آن را به نقوش 

اسـلامی و ختایـی از لاجـورد و طـلا در غایـت تکلـف 

پرداخته انـد؛ و ایضـا ایوانـی در کمال رفعـت و نهایت 

زیـب و زینـت در هـمان روضـه شریفـه بنـا کرده انـد و 

غلورخانـه ای نیـز احـداث نموده انـد کـه هـرروز در 

آنجـا به اطعـام فقـرا و ضعفـا و ایتـام قیـام نمایند...»

سنت غلورپزی در تمنای باران، هنوز در خراسان زمین 

سـنتی جاری است. رسـم است که کسـی از بزرگان، 

بـه در خانه هـا بـرود و از صاحبان خانه چیـزی گدایی 

کنـد. در ایـن سـنت، صاحبـان خانه بیشـتر مقداری 

گنـدم یا حبوبـات بـه آن بـزرگ می دهنـد. پیامد این 

سـنت درخواسـت و تمنا ، تأمین اقلام لازم برای پخت 

غلـور اسـت که پـس از پخت بیـن فقرا توزیع می شـود 

تـا بلکه بـه دعـای آن ها بـاران ببارد.

حسن احمدی فرد

در خاک خشک خراسان، باران برکت است؛ 

برکتی که از آسـمان می بـارد و زمین را بارور 

می کنـد. حتی حالا کـه سـامانه های نوین 

آبیـاری به کمـک آمده اند، بازهم بیشـترین 

زمین هایـی کـه هرسـال کشـت می شـود، 

زمین های دیم اسـت. ازاین رو، کشـاورزها 

از آغـاز سـال زراعـی، که برابـر با آغـاز فصل 

سرماسـت، چشـم به آسـمان دارند تا ببارد. 

آن هـا همـه زمسـتان را در خانـه می ماننـد 

و دعـا می کننـد تـا برفـی ببـارد، برفـی کـه 

در خـاک خشـک خراسـان همیشـه خـدا 

کـم باریـده اسـت. در خراسـان تـا بـوده، 

زمستان جولان گاه خشکه سرماها بوده است. 

ازاین روست که آیین های مرتبط با برف، در 

فولکلور ما مردم بسـیار کم اسـت؛ هر قصه و 

افسـانه ای که هسـت، درباره سرماسـت که 

بـر سرتـاسر زمسـتان های طولانی سـیطره 

داشـته اسـت و دارد. ایـن سرماهـا به ویـژه 

در آن روز و روزگارهـا کـه گرم کـردن خانه ها 

به سـادگی امروز نبوده، جلوه ترسناک تری 

داشته اسـت. آیین های زمستان گذرانی و 

چشـم انتظاری بهار هم ازاین روسـت که در 

فولکلور خراسـان فراوان اند؛ آتش افروزی، 

که پـای ثابت این آیین هاسـت، نماد تلاش 

برای شکسـت دادن سرماسـت.

اش  زمسـتان بـا همـه سردی و سـیاهی 

سرانجـام مـی رود و جـای خـود را بـه بهـار 

می دهـد؛ بـه حیـات دوبـاره دنیـا. نـوروز 

جشـن نوزایـی زمین اسـت. بـاروری دوباره 

مادر زمیـن نویدبخش برکت اسـت، برکتی 

کـه محـور همـه آیین هـای کهـن اسـت. در 

ایران زمیـن، برکت خواهـی اصل و اسـاس 

همه آیین هایی اسـت کـه از روزگاران کهن 

به ما رسـیده اسـت. چـه اینکـه همین برکت 

بـوده کـه امکان گـذران زمسـتان های سرد 

و خالـی را فراهـم و زندگـی را در ایـن فـلات 

حاصلخیـز ممکـن می کـرده اسـت.

با رسیدن نوروز، کشـاورزها از زیر کرسی ها 

و لحاف هـای گرم بیـرون می آیند تـا دوباره 

کشـت وکار کننـد؛ دانه هـای گندمـی کـه 

آن هـا پیـش از زمسـتان بـر دامـن زمیـن 

پاشـانده اند، حالا سـبز شـده اند. سـبزه ها 

زیـر آفتاب دل چسـب بهاری قد می کشـند 

و بالا می دوند و به زودی خوشـه می بندند و 

برکـت را بـا خود بـه کندوها می آورنـد، البته 

اگـر بـاران ببارد.آیین هـای باران خواهـی 

از کهن تریـن آیین هـای خراسـان زمین، از 

روزگاران پیشـین تـا امـروزه روز اسـت.

بنیامین رضایی
جهانگرد و عکاس


